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دو سال انتظار کارگران بیکار شده »پتروآرمند لردگان« 
برای احیای پروژه

۳۰۰ کارگر بومی بلاتکلیف‌اند

جمعی از کارگران بیکار شــده پروژه پتروآرمند لردگان با اشاره 
به توقف دوساله عملیات عمرانی این واحد پتروشیمی، از وضعیت 
بلاتکلیف معیشتی خود انتقاد کردند و خواستار دخالت فوری دولت 

برای تأمین منابع مالی و بازگشایی پروژه شدند.
به گــزارش خبرنگار ایلنــا، عملیات احــداث مجتمع صنایع 
پتروشیمی »پتروآرمند لردگان«، تولیدکننده کریستال ملامین 
و از صنایع پایین‌دســتی پتروشــیمی لردگان، از مرداد ماه ۱۴۰۳ 
به دلیل‌عدم تأمیــن منابع مالی متوقف شــده اســت. این توقفِ 
طولانی‌مدت، سرنوشت شغلی دست کم ۳۰۰ کارگر بومی منطقه 
را در هاله‌ای از ابهام قرار داده اســت. یکی از کارگــران این پروژه در 
تماس با ایلنا، ضمن تشریح وضعیت دشوار نیروهای کار گفت: »از 
مرداد ۱۴۰۳ که ساخت پروژه به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شد، 
ما کارگران بیکار شده‌ایم و در شرایطی که درآمدهایمان قطع شده، 
هیچ منبعی برای گذران زندگی نداریم.« وی با اشاره به شرایط سخت 
کارگرانی که هنوز در شرکت حضور دارند، افزود: »تعدادی از همکاران 
ما که همچنان در مجموعه باقی مانده‌اند، ماه‌هاست حقوق دریافت 
نکرده‌اند. این در حالی است که فشــارهای معیشتی در این دوران 
تورمی، کمر کارگران را خم کرده و ادامه این وضعیت برای خانواده‌های 
ما غیرممکن شده است.« کارگران پتروآرمند لردگان در اعتراض به 
تداوم این وضعیت، دوشنبه )۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵( تجمعی صنفی در 
مقابل فرمانداری »فلارد« در استان چهارمحال و بختیاری برگزار 
کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. کارگران 
تأکید دارند که اولویت اصلی آن‌ها بازگشت به کار و احیای این واحد 
تولیدی است و از مقامات استانی و کشوری درخواست دارند تا با ورود به 
پرونده تأمین منابع مالی این پروژه، ضمن تعیین تکلیف وضعیت کاری 

نیروها، حقوق معوقه کارگران باقی‌مانده را پرداخت کنند.
    

کارگران ناراضی‌اند
‌پرداخت قسطی حقوق اردیبهشت 

به کارگران ایران صدرا

کارگران شــرکت صدرا انرژی بوشهر از پرداخت قسطی حقوق 
اردیبهشت و همچنین انتقال بخشی از تجهیزات این مجموعه به 

شمال کشور انتقاد کردند.
به گزارش ایلنا، کارگران این مجموعه می‌گویند چهارشنبه هفته 
گذشته به جای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده حقوق اردیبهشت، تنها 
۱۰ میلیون تومان به حساب آنان واریز شده است؛ در حالی که انتظار 
می‌رفت حقوق خرداد نیز در این مقطع پرداخت شود. به گفته کارگران، 
این مبلغ در واقع قسط دوم حقوق اردیبهشت بوده و پرداخت چند 
مرحله‌ای دستمزد، فشار معیشــتی مضاعفی بر آنان تحمیل کرده 
است. آنان می‌گویند در شــرایطی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز 
افزایش یافته، پرداخت بخشــی از حقوق در چند قسط، پاسخگوی 
نیازهای حداقلی خانواده‌های کارگری نیست. این کارگران خواهان 
پرداخت کامل و به‌موقع مطالبات مزدی و بیمه‌ای، شفاف‌سازی درباره 
وضعیت تجهیزات شرکت و بررسی عملکرد مدیریت مجموعه شدند.

    
در قالب یک بیانیه مطرح شد؛

‌اعتراض کارمندان دانشگاه‌ها 
به تبعیض و حقوق‌های ناکافی

کارمندان دانشــگاه‌‌ها در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی و 
اختلاف ۳ تا ۴ برابری دستمزد خود با اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، 

بیانیه‌ای اعتراضی منتشر کردند.
در این بیانیه آمده است: کارمندان دانشگاه‌ها از سال‌ها پیش دچار 
بی‌عدالتی سازمانی و فاصله طبقاتی چند برابری با همکاران علمی خود 
شده‌اند. از افزایش درصد فوق‌العاده ویژه در سال‌های گذشته برای همه 
کارمندان دولت، بجز کارمندان دانشگاه‌ها، گرفته تا بی‌نصیب ماندن از 
همه امتیازاتی که در دانشگاه‌ها برای سایرین، بجز کارمندان، مصوب 
شده و در نهایت اصلاح ناموفق و بدون عایدی آیین نامه استخدامی که آن 
هم حدود ۹ ماه است جز ضربه و صدمه به انگیزه شغلی و ایجاد نارضایتی 
عمیق در کارمندان نتیجه دیگری به همراه نداشته است.در ادامه این 
بیانیه می‌خوانیم: عدم اجرای آیین‌نامه اســتخدامی کارمندان، این 
سوال را به دنبال دارد که در صورت ابلاغ عالی‌ترین مقام وزارتی، ممانعت 
سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به چه دلیل است و در 
صورتی که ممانعت این دو سازمان محلی از اعراب دارد، چرا  وزارت علوم 
و وزیر محترم به عنوان یک متخصص حقوقی دچار چنین اشتباهی شده 
است؟! چنین بحرانی پس از مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای 

هیأت علمی توسط شورای حقوق و دستمزد، بطور مضاعف تکرار شد.
    

کارگر جوان سبزواری قربانی شد
بازهم مرگ بر اثر سقوط در چاله آسانسور

یک کارگر جوان در شهرســتان ســبزوار، حین انجام فعالیت 
ساختمانی بر اثر سقوط به چاله آسانسور جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، این حادثه  در یک ساختمان در حال احداث واقع 
در بلوار شهید مطهری شهرستان سبزوار رخ داد. کارگر جوان به دلیل 
نامشخصی از ارتفاع به داخل چاله آسانســور سقوط کرد و به دلیل 

شدت جراحات وارده در دم جان باخت. 
فعالان کارگری استان خراسان رضوی با ابراز تأسف از وقوع این 
حادثه، بر لزوم رعایت الزامات ایمنی در پروژه‌های ساختمانی تأکید 
کردند. به گفته آنان، عدم نصب حفاظ‌های موقت و ایمن در دهانه 
چاه‌های آسانسور کارگاه‌های ساختمانی، یکی از شایع‌ترین علل بروز 

حوادث کار مرگبار برای کارگران ساختمانی به شمار می‌رود. 

اخبار کارگری

کارگران ایران پیــش از جنگ، در 
میدان نبردی خاموش با قراردادهای 
موقت، دستمزدهای ناکافی و... دست 
و پنجه نرم می‌کردند. جنگ مختصات 
این نبرد را تغییــر داد؛ »فورس‌ماژور« 
جای مطالبــات معیشــتی را گرفت، 
تعلیق حقوق و تعدیل‌ها شتاب گرفت و 
رکود و بیکاری، سنگین‌ترین هزینه را 

بر دوش نیروی کار گذاشت .
نی  بســتا ۱۴۰۵، تا بســتان  تا
داغ و پرالتهــاب برای بــازار کار ایران 
اســت. برای درک آنچه امروز در کف 
کارخانه‌ها و کارگاه‌های حاشیه شهرها 
می‌گذرد، صرفاً نگاه کردن به آمارها و 
بخشنامه‌های دولتی کافی نیست؛ باید 
تقویم را ورق زد و به روزهای پایانی سال 
۱۴۰۴ برگشت. روزهایی که هنوز سایه 
جنگ و بمباران بر سر زیرساخت‌های 
کشــور نیفتاده بود، اما طبقه کارگر در 
یک نبرد خاموش و هرروزه برای زنده 

ماندن دست‌وپا می‌زد. 
در آن روزها، پیــش از آنکه آژیرهای 
خطر به صــدا درآینــد، واقعیتِ عریان 
و تلخِ بــازار کار خود را در تســلط ۹۰ 
درصدی قراردادهای موقت نشان می‌داد. 
شــکاف میان حداقل دستمزد مصوب 
و هزینه واقعی یک خانــوار کارگری به 
مرز وحشــتناک ۶۵ درصد رسیده بود 
و خواســته‌های کارگران، نه مطالبات 
بلندپروازانه، که به بدیهی‌ترین حقوق 
انســانی تقلیل یافته بــود. کارگری که 
ماه‌ها حقوق نگرفته بود، تنها می‌خواست 
دستمزد معوقه‌اش را بگیرد تا شرمنده 
خانواده‌اش نباشــد؛ یــا کارگر دیگری 
که ســال‌ها در یک کارگاه عرق ریخته 
بود، التماس می‌کرد کــه قانون نیم‌بند 
طبقه‌بندی مشاغل برایش اجرا شود تا 
شــاید چند صد هزار تومان به حقوقش 
اضافه شود. رهایی از دست پیمانکاران 
واسطه‌هایی که خون کارگر را در شیشه 
کرده بودند، سقف آرزوهای بسیاری از 
نیروی کار شده بود. در واقع، پیش از آنکه 
اولین موشک‌ها شلیک شوند، کارگران 
در یک نبرد فرسایشی برای جلوگیری از 
سقوط به زیر خط فقر مطلق قرار داشتند. 

 فورس‌ماژور؛ 
اسم رمز فرار کارفرمایان

اما آغاز جنگ اخیر، ورق را برگرداند. 
زمانی که حمــات متجاوزانه آمریکا 
و اســرائیل، زیرســاخت‌های انرژی، 
نساجی و قطعه‌سازی را هدف قرار داد 
و ویرانی‌های فیزیکی گســترده‌ای به 
بار آورد، انتظار می‌رفت که در برابر این 
تهدید خارجی، یک همبســتگی ملی 
برای حفظ پایه‌هــای تولید و حمایت 
از نیروی کار شــکل بگیرد. اما آنچه در 
عمل رخ داد، رویارویی تلخ کارگران با 
کارفرمایانی بود که بحران را به فرصتی 
برای فــرار از همان حداقــل تعهدات 
قانونی خود تبدیل کردند. کارفرمایان 
به ســرعت پشــت ماده ۱۵ قانون کار 
سنگر گرفتند و کلمه »فورس‌ماژور« 
یا قوه قاهره، به اسم رمزِ تعلیقِ حقوق 

کارگران تبدیل شد. 
اتمسفر محیط‌های کارگری، به‌ویژه 
در پالایشــگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع 
اســتراتژیک، تغییر کرد. به کارگران 
گفته شــد که حفظ جریان تولید در 
این شرایط، معادل دفاع از امنیت ملی 
است و هرگونه توقف کار، ممنوع است. 
کارگران نیز مردانه ایســتادند، با جان 

خود بازی کردند و زیر سایه تهدیدات 
مدام، چرخ‌های صنعت را چرخاندند؛ 
اما در بسیاری از کارگاه‌های پرخطر، از 
پرداخت کمترین مبلغی به عنوان »حق 

خطر« یا پاداش امتناع شد.
در همان دوران جنگ، در شهرهای 
صنعتی مانند ماهشهر و بندر امام، شمار 
زیــادی از کارگران به خیــل بیکاران 
پیوستند. به دلیل آســیب‌های وارده 
به مجتمع‌هایی نظیر پتروشیمی فجر 
و امیرکبیر در پی حمــات، کارگران 
این واحدها به ناچار خانه‌نشین شدند 
و بســیاری دیگر از پتروشــیمی‌ها و 
پیمانکاران فعال در ایــن مناطق نیز 
دست به تعدیل نیروی گسترده زدند. 
در این میان، حق اضافه‌کاری و ســایر 
مزایای شغلی کارگران نیز در مواردی به 
کلی حذف شد. هرچند اخیراً با فروکش 
کردن بحران، بسیاری از این کارگران 
به محل کار خود بازگشــته‌اند، اما به 
نظر می‌رســد تنها پاداش ایستادگی 
و ازخودگذشــتگیِ نیــروی کار در 
برابر حملات موشــکی )کــه حتی به 
قیمت جان باختن شــماری از آنان در 
پتروشــیمی‌ها تمام شد(، صرفاً همان 

بازگشت به سر کار بوده است و بس. 

 سونامی بیکاری 
و سکوت معنادار نهادهای متولی

با پایان یافتن درگیری‌ها و فروکش 
کردن غبار جنگ، اقتصاد وارد فاز رکود 
تورمیِ پساجنگ شد. اکنون در تابستان 
۱۴۰۵، سونامی بیکاری بخش عظیمی 
از نیروی کار را درنوردیده است. آمارهای 
چند میلیونی از تعدیل نیروی کارگران 
و سیل انبوه درخواست‌ها به ادارات کار، 
گواه این مدعاست؛ به گونه‌ای که تنها در 
حوزه اداره کار شرق تهران، در فروردین 
ماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست 
بیمه بیکاری به ثبت رســیده است و 
وضعیت در سایر حوزه‌های اداره کار نیز 
دست‌کمی از آن ندارد. اما دردناک‌تر از 
خودِ بحران اقتصادی، رفتار نهادهای 

متولی است. 
وزارت کار، به عنــوان متولی اصلی 
تنظیم روابط کار و حامی حقوق نیروی 
کار، به دلیل کمبود ساختاری بازرسان 
کار )که مشکلی همیشگی و چندساله 
است(، عملًا به استثمار در کارگاه‌های 
کوچک و اقتصاد زیرزمینی چراغ سبز 
نشان داد. سازمان تامین اجتماعی نیز 
به جای آنکه پناهگاه کارگران بیکارشده 
باشــد، با ایجاد هزارتوهــای پیچیده 
بوروکراتیک و بازرسی‌های سختگیرانه، 
از پرداخت بیمه بیکاری برای بسیاری از 
قربانیانِ جنگ و رکود شانه خالی کرد. 
در همین دوران، نمونه‌های متعددی از 
کارگــران در حوزه‌های مختلف وجود 
دارند که بیمه بیکاری آن‌ها به بهانه‌های 

واهی قطع شده است. 
به عنوان مثال، کارگری به نام احمد 
پــس از بیکار شــدن و تحمل مدت‌ها 
انتظار، به گفته خــودش یک ماه تمام 
تحت رصد نامحسوس بازرسان تامین 
اجتماعی قرار داشت تا مشخص شود 
آیا در جایی مشــغول به کار اســت یا 
خیر؛ در نهایت تنها به دلیل‌ عدم حضور 
در خانه در یک روز خــاص، بازرس به 
محل مراجعه کرده و بلافاصله گزارش 
قطع مقرری او را ثبت کرده اســت. یا 
در موردی دیگر، فاطمه، زن کارگری 
اســت که به دلیل بیمــاری مادرش 

مدتی مجبور به ترک موقت منزل برای 
مراقبت از او بوده، امــا مراجعه بازرس 
تامین اجتماعی دقیقاً در همان روزها، 
منجر به قطع کامــل بیمه بیکاری‌اش 
شــد.در مجموع، این سیاســت‌های 
فرسایشــی، صدها کارگرِ سرگردان و 
اخراجی را در استان‌های مختلف کشور 
مســتأصل کرده و آن‌ها را مســتقیماً 
به سمت مســلخِ اقتصاد غیررسمی و 

زیرزمینی هل داده است. 

  بازگشت مطالبه‌گری
 به کف کارخانه‌ها

گزارش‌هــای کارگــری در تیرماه 
۱۴۰۵ از ازســرگیری اعتراضــات و 
اعتصابــات در نقاط مختلف کشــور 
حکایت دارد؛ از کارگران ماشین‌سازی 
تبریز گرفته تا پرسنل مرکز بهداشت 
اســام‌آباد غرب و کارگران نســاجی 
ســرجین‌بافت زنجان. این تحرکات 
نشان می‌دهد که نیروی کار، از شرایط 
پیش آمده رضایت ندارد و به دنبال تغییر 

ساختاری مناسبات کار است. 
اما برای درک عمیق‌تر این شرایط 
پیچیده و یافتن پاســخی بــرای این 
پرسش که طبقه کارگر چگونه می‌تواند 

از این مسیر ناهموار عبور کند، به سراغ 
بهرام حســنی‌نژاد، از فعالان کارگری 
رفتیم. او که ســال‌ها تجربه حضور در 
کف کارگاه‌ها و لمس مستقیم مشکلات 
کارگران را دارد، معتقد است که ریشه 
مصائب امروزِ نیروی کار را پیش از آنکه 
در آسمان و موشک‌های بیگانه جستجو 
کنیم، باید در زمیــنِ قوانین ناعادلانه 
داخلی و ســاختار معیــوب روابط کار 

پیدا کنیم. 

تهاجم خارجی را نباید بهانه‌ 
توقف مطالبه‌گری کرد 

حسنی‌نژاد با اشــاره به اینکه نباید 
تهاجم خارجی را بهانه‌ای برای توقف 
مطالبه‌گری کرد، با انتقاد  از سوءاستفاده 
از شرایط »فورس ماژور« علیه کارگران، 
اتفاقات آن ۴۰ روز را این‌گونه توصیف 
می‌کنــد: »در دوره جنگ، ســاختار 
دولتی که از بین نمی‌رود، ســر جایش 
هست. منتها متأسفانه کارفرما و دولت 
از این مســئله برای فشــار بر کارگرها 
اســتفاده می‌کنند. علاوه بر آنکه حق 
کارگر را ندادند، از شرایط فورس‌ماژور 
در موارد بســیاری به زیــان کارگران 
اســتفاده کردند. یکــی از مهم‌ترین 
مســائلی که در دوره جنگ پیش آمد، 
اخراج وســیع کارگران بود؛ مشخصاً 
اخراج کســانی که در دوره‌های قبل از 
جنگ نماینده کارگران بودند و فعالیت 
صنفی می‌کردند. خیلی از این نیروهای 

کلیدی را اخراج کردند.« 
وی تاکید می‌کند: »در بحث بیمه 
بیکاری مانع‌تراشی کردند. امروز ما باید 
جلوی این رویه‌ها را بگیریم؛ بازگشت به 
کارِ کارگران اخراجی و لغو قراردادهای 
موقت و سفیدامضا، از مسائلی است که 
باید جزو مطالبات اصلی امروزِ ما باشد.« 

 لزوم شناخت شرایط کارگاه
حسنی‌نژاد درباره اینکه آیا در شرایط 
فعلی که سایه جنگ کمتر شده، می‌توان 
اعتراض صنفــی ترتیب داد؛ می‌گوید: 
»الآن دیگر دســتمان بازتر اســت و 
می‌توانیم مطالبه‌گری را  پیش ببریم. 

چون ما دیگر از آن شرایط فورس‌ماژورِ 
جنگ عبور کرده‌ایم و محیط‌های کار 
تقریباً دوباره فعال شــده‌اند. متاسفانه 
کارفرمایان و دولتی‌ها در طول سال‌ها 
از شرایط سوءاستفاده کردند، کارگران 
را اخراج کردند، مــدت قراردادها را به 
حداقل زمان رساندند و امتیازاتی که در 
طول سال‌ها گرفته شــده بود را حذف 
کردند. برای پس گرفتن همین حقوقِ 

از دست رفته، باید تلاش کنیم.« 

 دفاع از کارگر
دفاع از منافع ملی است

این فعال کارگری با رد  این ایده که 
مبارزات کارگــری احیاناً با منافع ملی 
تقابل دارد، تصریح می‌کنــد:  مبارزه 
کارگران هیچ‌وقت علیــه منافع ملی 
نیست، بلکه خود کارگران، عینِ منافع 
ملی هر کشور هســتند. اتفاقاً کسانی 
علیه منافع ملی کشور عمل می‌کنند که 
کارگران را دچار سرخوردگی می‌کنند؛ 
کســانی که معیشــت کارگر را دچار 
بحران می‌کنند و حتی همین افزایش 
حقوق‌های زیر خط فقــر را هم قبول 
نمی‌کنند. رفتار این افراد است که مردم 
را ناامید می‌کند. حفاظــت از حقوق 
و معیشــت کارگران دقیقاً مساوی با 

حفاظت از منافع ملی کشور است.« 
حســنی‌نژاد در پایان بــر دو اصل 
»ایستادگی طبقاتی« و »تشکل‌یابی« 
پافشــاری کرده و می‌گویــد: »ما در 
هر صــورت قوی‌تریــن، پایدارترین و 
قاطع‌ترین نیروی مدافع کشور هستیم. 
چرا؟ چون عمق زندگــی ما به همین 
سرزمین وابسته اســت؛ در حالی که 
ســرمایه‌دارها بــه راحتــی می‌روند 
و بــا ســرمایه‌دارهای خارجی معامله 
می‌کنند. آن کسی که تا آخر می‌ایستد، 
کارگر اســت. با این آگاهی، مهم‌ترین 
وظیفه ما ایجاد تشــکل‌های کارگری 
هدفمند  و مستقل و حفظ آن‌هاست. 
تشــکل برای هدف‌های نامرئی ایجاد 
نمی‌شــود، برای دفاع از منافع کارگر 
اســت و تنها با این سیســتم جمعی 
است که می‌توانیم به خواسته‌هایمان 

برسیم.« 

 نتیجه‌گیری؛ خلع سلاح جامعه 
در برابر بحران‌ها

وقتی کارگر در محیط کار خود، نه 
به عنوان یک سوژه دارای حقوق، بلکه 
به عنوان یک ابزارِ قابلِ جایگزینیِ ارزان 
دیده می‌شود، پیوند عاطفی و طبقاتی 
او با کلیت ساختار قدرت تضعیف شده 
و در مواجهه با بحران‌ها، انگیزه‌ای برای 
فداکاری باقــی نمی‌ماند. از این منظر، 
تلاش کارگران برای ایستادگی در برابر 
پراکندگی، بازپس‌گیری قدرت جمعی 
و احیــای قدرتمندانه »تشــکل‌های 
مســتقل کارگری«، نه یــک کنشِ 
صرفاً صنفی، بلکه اســتراتژیک‌ترین 
راهکار موجود برای حفــظ جامعه از 
گزند فروپاشــیِ درونــی و تهدیداتِ 
بیرونی اســت. مدافعان واقعی جامعه، 
کارگران‌اند که بدون تشــکیلات قادر 
به دفاع از سنگرهای تولید و حیاتِ ملی 
نخواهند بود. بدون تشکیلات، مدافعان 
واقعیِ تولید قادر به صیانت از سنگرهای 
حیاتِ ملــی نخواهند بــود و بی‌دفاع 
کردن کارگر، در حقیقت بی‌دفاع کردن 
میهن است. بازگشت به قانون و اتحادِ 
کارگاهی، تنها مسیرِ پیشِ رو است؛ چرا 
که بدون سفره‌ای پر رونق، انسجام ملی 

قابل تصور نیست....

کارفرمایان در جنگ، پشت سنگر ماده ۱۵، حقوق کارگران را هدف گرفتند

»فورس ماژور«، بهانه‌ توقف مطالبات معیشتی

 با آغاز جنگ انتظار می‌رفت 
که در برابر این تهدید خارجی، 
یک همبستگی ملی برای حفظ 

پایه‌های تولید و حمایت از 
نیروی کار شکل بگیرد. اما آنچه 

در عمل رخ داد، رویارویی تلخ 
کارگران با کارفرمایانی بود که 

بحران را به فرصتی برای فرار از 
همان حداقل تعهدات قانونی 

خود تبدیل کردند. کارفرمایان 
به سرعت پشت ماده ۱۵ قانون 

کار سنگر گرفتند و کلمه 
»فورس‌ماژور« یا قوه قاهره، به 
اسم رمزِ تعلیقِ حقوق کارگران 

تبدیل شد

فعال کارگری:‌ »در دوره 
جنگ، علاوه بر آنکه حق 

کارگر را ندادند، از شرایط 
فورس‌ماژور در موارد 

بسیاری به زیان کارگران 
استفاده کردند. یکی از 

مهم‌ترین مسائلی که در 
دوره جنگ پیش آمد، 

اخراج وسیع کارگران بود؛ 
مشخصاً اخراج کسانی که 
در دوره‌های قبل از جنگ 
نماینده کارگران بودند و 

فعالیت صنفی می‌کردند. 
خیلی از این نیروهای 

کلیدی را اخراج کردند.«

یک فعال بازنشسته صندوق لشکری گفت: از زمان قطع 
چاپ دفترچــه بیمه کاغذی و آنلاین شــدن بیمه خدمات 
درمانی نیروهای مسلح، در اکثر شهرهای کشور یا سیستم 

قطع است و یا با اختلال مواجه می‌شود.
امیر رهبر، بــه خبرنگار ایلنا  گفــت: از زمان توقف چاپ 
دفترچه بیمه کاغذی و آنلاین شــدن بیمه خدمات درمانی 
نیروهای مسلح، در اکثر شهرهای کشور یا سیستم قطع است 

و یا با اختلال مواجه می‌شود.
وی افزود: زمانی که این مشکلات گزارش می‌شود، اعلام 
می‌کنند که بیمه‌شــدگان فاکتور ممهور دریافت کرده و به 

دفتر ساخد تحویل دهند، اما این سؤال مطرح است که چرا 
در حالی که هنوز زیرساخت‌ها با مشکل مواجه است، چاپ 

دفترچه بیمه کاغذی متوقف شده است.
رهبر ادامه داد: فردی که بیمار اســت و شرایط اورژانسی 
دارد و نمی‌تواند تا رفع مشکل سامانه بیمه صبر کند، چه باید 
بکند؟ ضمــن اینکه مراکز درمانی نیــز منتظر رفع اختلال 

سامانه نمی‌مانند.
وی اظهار کرد: همچنین این پرسش وجود دارد که چرا 
در اکثر موارد، به‌ویژه در شهرستان‌ها، قطعی سامانه مربوط 
به بیمه نیروهای مسلح است.این فعال صنفی بازنشستگان 

صندوق لشــکری افزود: با افزایش تعرفه‌های پزشــکی و 
درمانی، ممکن اســت بســیاری از افراد توان پرداخت آزاد 

هزینه‌های درمان را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، دفاتر ساخد در بسیاری از 
شهرهای کشور وجود ندارد و افراد برای دریافت هزینه‌های 

خود امکان مراجعه به این دفاتر را ندارند.
رهبر ادامه داد: بسیاری از بیمه‌شدگان نیز فرصت مراجعه 
به دفاتر ساخد در شــهرهای دیگر را ندارند و دفاتر ساتا نیز 
به دلیل کمبود شــعب با ازدحــام مراجعه‌کنندگان مواجه 

هستند.
وی افزود: همچنین بیمه‌شــدگان بازنشسته از قوانین 
جدید، از جمله حداقل مبلغ مورد نیــاز برای ارائه فاکتور یا 
طرف قرارداد بودن پزشک در برخی شــهرها، اطلاع کافی 

ندارند.
رهبر در پایان عنوان کرد: از مســئولان سازمان خدمات 

درمانی نیروهای مسلح )ساخد( درخواست داریم تا زمانی که 
زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم نشده است، چاپ دفترچه 

بیمه کاغذی را متوقف نکنند.

یا سیستم قطع است یا اختلال دارد!

گلایه بازنشستگان از حذف دفترچه بیمه

گزارش

یک فعــال کارگری گفت: دولــت با افزایــش قیمت نان، 
دسترسی مردم را به نان کاهش داد؛ گندم‌کاران را به سمت باراد 
آزاد راهنمایی کرد؛ به افزایش تعداد نانوایی‌های آزادپز کمک 
کرد و در مجموع باید گفت، مافیای آزد و نان، از این گران شدن 

بیشترین سود را می‌برد.
به گزارش ایلنا، از روزهای ابتدای تیرماه، نان در تهران گران 
شده است؛ براساس داده‌های رســمی و میدانی، در این موج 
سنگین تورمی، قیمت انواع نان در تهران، حدود ۱۰۰ درصد و 
در مواردی و به طور مشخص در در نانوایی‌های آزادپز، بیش از 

این رقم افزایش یافته است. 
»مازیار گیلانی‌نژاد« فعال کارگری در ارتباط با این گرانی 
و تاثیر آن بر زندگی طبقه کارگر به ایلنا می‌گوید: طی ۶ ماهه 
اخیر این سومین بار اســت که دولت دستور گران شدن نان را 

در شهری مانند تهران که ۹۵ درصد آن را مزدبگیران تشکیل 
می‌دهند، داده است. این دستور از آن رو مهم است که توسط 
خود دولت صادر شــده نه تورم و نه بــازار آزاد و نه هیچ عامل 

دیگری، نقشی در این گرانی نداشته است. 
به گفته وی، نان تنها غذایی است که مردم محروم می‌تواند 
آن را تهیه کنند و لاجرم گران شدن آن پیام خاصی را به جامعه 
القا می‌کند. این فعال کارگری ادامه می‌دهد: رییس بنیاد ملی 
گندم‌کاران می‌گوید: »تولید گندم بهتر از پارســال است ولی 
گندم‌کاران به دلیل پرداخت نشدن به موقع پول به آنان، گندم 
را به بازار آزاد می‌فروشند« در همین راستا تعداد نانوایی‌های 
دولتی در مناطق مختلف حتی مناطق کارگرنشــین شهرها 

کاهش یافته و نانوایی‌های آزادپز هر روز بیشتر می‌شوند. 
گیلانی‌نژاد با بیان اینکه »مافیای نان به خوبی دست روی 

کالایی گذاشته است که می‌تواند صدها میلیارد تومان سود ببرد 
آن هم به قیمت گرسنه‌تر کردن مردم محروم« اضافه می‌کند: 
در محله کارگرنشینی مانند فلکه پنجم فردیس کرج، به ازای 
هر نانوایی دولتی ۴ نانوایی آزادپز وجود دارد. این یعنی سوق 
دادن مردم به سمت گران خریدن نان. نانی که اصلی‌ترین ماده 
غذایی زحمتکشان و طبقه متوسط است. در همین حال نظارتی 

بر نانوایی‌های دولتی و آزادپز به لحاظ مقدار پخت وزن و کیفیت 
آن وجود نــدارد. نانوایی‌های دولتی بخشــی از آرد خود را به 
نانوایی‌های آزادپز می‌فروشند و آرد سهمیه‌ای را به اهرمی برای 
درآمدزایی تبدیل کرده‌اند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند. 

این فعال کارگری در تشریح عواقب گرانی نان افزود: دولت 
با افزایش قیمت نان، دسترســی مردم را به نــان کاهش داد؛ 
گندم‌کاران را به سمت باراد آزاد راهنمایی کرد؛ به افزایش تعداد 
نانوایی‌های آزادپز کمک کرد و در مجموع باید گفت، مافیای 

آزد و نان، از این گران شدن بیشترین سود را می‌برد. 
گیلانی‌نژاد با طرح این پرسش که »آیا دستور گران کردن 
نان فقط در حیطه نان باقی می‌ماند یا اثرات روانی و معیشتی‌اش 
زحمتکشان را بیشتر در غرقابه تنگدســتی فرو خواهد برد« 
گفت: گرانی نان، نشان از بی‌مســئولیتی در قبال سفره‌های 
مردمی است که بیکارند؛ مردمی که ۴ برابر زیر خط فقر حقوق 
می‌گیرند و به شــرایط موجود اعتراض دارند؛ سوال این است 
که آیا مسئولان و کاربدستان نمی‌دانند با گرانی نان و از دور از 
دسترس شدن نیازهای ساده‌ی زندگی، اعتراضات معیشتی 

تشدید خواهد شد؟

تنگدستی مضاعف با »گرانی نان

 در مناطق کارگرنشین، نانوایی دولتی نیست!

گزارش

سعید حسام‌الدینی


